همه چیز را دیده ام

مستانه از میان تان گذشته ام

تماشاتان را به چشم ها راه نداده ام

از موسیقی گفتارتان به تهوع رسیده ام

و ابرها را دیگر شاهد باران نمی گیرم.

عشق های پوک و ماندگار

بوسه های فرّار

خاطره های پوسیده در آلبوم های مندرس

و پوکی استخوان ها
در تابوتی ایستاده
بر مدار  رأس السرطان.

نه!

با خود نمی برم تان

در نسیان غرق تان می کنم

در نسیم وارهء خاموش فراموشی

که از تمام پنجره ها راه گم می کند.

همه چیز را خوانده ام

در روزنامه های دروغزن

در کتاب های مفرط

در دفترچه های گمشده

و شفا را تنها در سرایش این نفرین یافته ام
که راه را بی شما به آخر خواهم رساند.
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